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نامزدى؛ ائتلاف،بى ائتلاف
 انصار حزب االله، حزب االله ايران، آبادگران ايران اسلامى،  جمعيت فداييان 
اسلام، جامعه انجمن هاى اسلامى بازار و اصناف، جامعه زينب، جامعه وعاظ، 
جامعه اسلامى كارمندان، جمعيت زنان انقلاب اسلامى، انجمن اسلامى زنان 
ــلامى فرهنگيان، انجمن اسلامى فارغ التحصيلان  پيرو اهل بيت، جامعه اس
شبه قاره هند، جمعيت فداييان رهبر، نهضت اسلامى تعاون، جامعه اسلامى 
نمايندگان ادوار مختلف، انجمن اسلامى جامعه پزشكان، هيات هنرمندان، 
ــلامى و نيز تشكل هاى دانشجويى همچون جامعه اسلامى  حزب تمدن اس
دانشجويان، جنبش عدالتخواه دانشجويى،  انجمن اسلامى دانشجويان مستقل، 
دفتر تحكيم وحدت (شاخه شيراز) و گروه هاى متعدد ديگر كه در شهرهاى 
ــنتى و امروزى تشكيل شده تا در  ــت، اعم از س ــور با گرايش راس بزرگ كش
ــى كنند و در انتخابات فعال  جبهه ها و ائتلاف هاى گوناگون، فعاليت سياس
ــى، مذهبى، علمى و  اقتصادى  ــند. نبايد فراموش كرد كه مراكز سياس باش
ــور فعال دارند و  ــتند كه نيروهاى محافظه كار در آنها حض ديگرى هم هس
ــوند.  ــت،  وارد صحنه مى ش ــى به نفع جناح راس در موضعگيرى هاى سياس
شناخته شده ترين آنها عبارتند از جامعه روحانيت مبارز تهران،  جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، و بعضى از ارگان هاى غيرسياسى، تبليغى، تربيتى، انتشاراتى 

و پژوهشى.
4- فعاليت هاى سياسى اين همه حزب و گروه و سازمان و ارگان و انجمن 
متعلق به اصولگرايان، در طول سى وچند سال گذشته، تاكنون هيچ يك از اين 
ــتقل يك رييس جمهور  عرضه نكرده اند. اين  همه تشكل، به طور جدا و مس
ــد كه با گردآورى تعدادى از آنها، به يك جبهه يا ائتلاف برسند  امر باعث ش
ــود را از تك حزبى به چندحزبى و جبهه اى تبديل كنند. حتى  و فعاليت خ
احزاب باسابقه اى چون حزب موتلفه اسلامى تاكنون نتوانسته به طور مستقل، 
ــتم اجرايى و مديريت كشور وارد كند و هميشه از  يك فرد را به راس سيس
ــط ديگران معرفى شده، حمايت كرده است. مى توان حزب ها  فردى كه توس
و تشكل هايى از اين دست را تشكل هاى «غيرموثر» ناميد. معمولا اشخاص 
و افرادى با هم ائتلاف مى كنند كه مثلا يكى بماند و ديگران به نفع آن يكى 
كنار روند، اما بارها ديده شده كه چنين اتفاقى نيفتاده است و سر بزنگاه، همه 
افراد ائتلاف كرده، اگر از فيلتر دستگاه هاى نظارتى گذشته باشند بر سر موضع 
خود مى مانند و ترك صحنه را به يكديگر تعارف مى كنند. انتخابات امسال از 
اين نمونه ها دارد،  اما بد نيست يك مورد مربوط به سال هاى گذشته را مرور 
ــلامى، يكى از نامزدهاى  ــوراى اس كنيم. در يكى از انتخابات ادوار مجلس ش
ــوول ستاد خود كه اهل فيروزكوه  حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه،  به مس
بود سفارش كرد كه براى انتخابات مجلس ثبت نام كند. پس از ثبت نام هردو 
با هم ائتلاف كردند به اين صورت كه رييس ستاد برود فيروزكوه براى خود 
تبليغ و نامزد اصلى نيز در دماوند تبليغ كند. وقتى به روزهاى آخر تبليغات 
رسيد، رييس ستاد، به نفع نفر ديگر ائتلاف كنار رود تا مردم فيروزكوه آرايى 
را كه مى خواستند به همشهرى خود دهند، به نام رييس همشهرى خود به 
صندوق بريزند. موقع كناررفتن كه فرا رسيد، رييس ستاد كنار نكشيد و به 
نامزد اصلى گفت من بيشتر از تو راى مى آورم و تو كنار برو. نامزد اصلى هم كه 
نماينده مجلس بود،  باورش نمى شد كه او راى نياورد. القصه، هر دو در صحنه 
ماندند و در كمال ناباورى نامزد اصلى، رييس ستاد او، رقيب جدى اش شد و 
انتخابات به دور دوم كشيد. در دور دوم هم، رييس ستاد، آراى مردم فيروزكوه 
ــى از آراى مردم دماوند را كسب كرد و به مجلس شوراى اسلامى راه  و بخش
ــيمان شد  ــاده، پش يافت. در نهايت هم نامزد اصلى از اين ائتلاف دونفره س
ــت نمايندگى مجلس را ادامه دهد. از اين نمونه ها به دفعات اتفاق  و نتوانس
ــا با خلف وعده طرف ها مواجه شده و پايدار نمانده  افتاده و ائتلاف ها، چه بس
است. در انتخابات يازدهم رياست جمهوري كه فعلا در جريان است،  دو ائتلاف 
نامزدى در جناح اصولگرايى شكل گرفت. يكى ائتلاف پنج نفر كه كسى از آنها 
ــه نفرشان در صحنه هستند  باقى نماند و يكى ائتلاف 1+2 كه تاكنون هرس
و با حدت و شدت به جلب نظر مردم مشغول هستند. از گفته هاى هركدام 
برمى آيد كه كناررفتنى نيستند مگر اينكه ريش سفيدان جناح، وارد گود شوند. 
جالب اينكه ديگر احزاب و گروه هاى اصولگرا منتظرند تا همان ريش سفيدان 
ــه نفرى كه  ــان را براى حمايت هريك از س و بلند پايگان جناحي تكليفش

ائتلافشان از هم پاشيده، روشن كنند.
5- مى دانيم كه اگر يك گروه يا يك فرد از جمع بندى موقعيت خود در 
فضاى سياسى كشور به اين نتيجه رسيد كه از حمايت اكثريت مردم برخوردار 
ــت به فكر ائتلاف، گروه يا فردى كه از موقعيت نسبتا بهترى برخوردار  نيس
است مى افتد و آن گروه يا فرد نيز كه فكر مى كند در ائتلاف، پيشرفت بهترى 
ــتقبال مى كند و اين دو گروه يا دو فرد،  وجود دارد، از ائتلاف با متقاضى اس
ائتلافى را شكل مى دهند، پس از آن امكان اينكه ديگرانى نيز به آنها بپيوندند 
پيش مى آيد و چه بسا چندين گروه يا چندين شخصيت به ائتلاف دامنه دارى 
دست بزنند تا آراى اكثريت مردم را براى يك گروه يا يك نفر از كانديداهاى 
ــاهد اين بوديم كه اين شيوه جلب  ــت آورند. اما بارها ش عضو ائتلاف، به دس
حمايت همگانى به انتها نرسيده و در ميانه راه ائتلاف ها يا به انشعاب منتهى 
ــود.در علت يابى چنين نتيجه غم انگيزى  يا به كدورت و ناكامي منجر مى ش
نظرات گوناگونى وجود دارد. يكى اينكه عناصر جناح راست، هميشه و همه جا 
ــتوانه اعتقادى جلوه مى دهند و اگر نتيجه مطلوب شد  حضور خود را با پش
ــد ثواب كسب كرده اند. اما چه بايد كرد كه از  كه چه بهتر و اگر مطلوب نش
حرف تا عمل فاصله زيادى است. ائتلاف كه شكل گرفت، تبليغات كه شروع 
ــلام و صلوات ها كه اطراف هريك از اجزاى ائتلاف فوران كرد، امر بر  شد، س
ــتبه مى شود و مى پندارد كه مردم او را بيشتر از ديگر اجزاى ائتلاف  فرد مش
دوست دارند. از اينجا، ماموريت هريك از نامزدها تفاوت مى كند. در ماموريت 
ــيدن به نتيجه، انگيزه دنيايى بر انگيزه الهى غلبه مى كند. همين تغيير  رس
ماموريت كافى است كه عناصر تشكيل دهنده ائتلاف، راه خود را از ديگران 
جدا كنند و در لحظه تصميم گيرى براى تمركز روى يك نفر، به تمركز روى 
ــى كار ائتلاف را يكسره مى كند و خرمن  خود فكر كنند. چنين باور و نگرش
ــه باد مى دهد. نظر ديگرى كه  ــوگندهاى اوليه را ب هماهنگى و همدلى و س
ــت اين ائتلاف ها وجود دارد، اين است كه هيچ كس حاضر  در رابطه با شكس
نيست به نفع كسى كه مثلا درباره مسايل فرهنگى، طرح و حرف جديد دارد 
ــت خارجى، طرحى خاص دارد،  كنار رود. اين شيوه  ــايل سياس و يا در مس
ــتن ها و سپس از هم فاصله  گرفتن ها، در تحزب و پيداكردن  كنار هم نشس
ــيدن به حزب و انجمن نيز در ايران رواج دارد. يعنى اگر  يار براى رونق بخش
حزبى اعلام موجوديت كرد و اساسنامه و مرامنامه خود را منتشر كرد، عده اى 
ــس از مدتى در يكى از  ــوادارى آن در مى آيند. حال اگر پ ــه عضويت يا ه ب
موضوعات مرامنامه، مثلا در موضوع فرهنگ به اختلاف رسيدند، فورا انشعاب 
ــايل  ــت و مس مى كنند حتى اگر در موضوعات ديگرى مثل اقتصاد و سياس
اجتماعى، هماهنگى كامل داشته باشند. به نظر مى رسد كه ناپايدارى احزاب 
ــدن حجم و كم شدن فعاليت آنان به همين دليل است  در ايران و كوچك ش
ــت صددرصد مثل شوراى مركزى بينديشند و  كه همه اعضاى آن مى بايس
داراى ديدگاهى همچون نويسندگان مرامنامه باشند. در غيراين صورت بايكوت 
مى شوند. در صورتى كه اعضا يا هواداران يك حزب يا يك انجمن مى توانند، 
با بعضى از موضوعات مورد نظر نويسندگان مرامنامه مخالف باشند يا در ادامه 

نسبت به عملكرد و ديدگاه هاى جزوى شوراى مركزى انتقاد داشته باشند.
خلاصه اينكه دليل عدم ماندگارى ائتلاف ها تا آخر، علاقه به كسب قدرت 
از سوى افراد، خودشيفتگى، ناهماهنگى در روش و منش و نداشتن روحيه 

كار جمعى است.
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شن هاى ساعت شنى انتخابات در حالى آرام آرام به ته ظرف نزديك تر مى شود كه اصولگرايان هنوز نتوانسته اند 
ائتلاف هاى متعددى را كه در اين دوره تشكيل شده، زير يك ائتلاف واحد گردهم آورند. اين در حالى است كه 
شـمارش معكوس روز برگزارى انتخابات يعنى 24خرداد آغاز شـده اما هنوز خبرى از به توافق رسيدن بر سر 
كانديداى واحد به گوش نمى رسـد. على دورانى، فعال سياسـى اصولگرا در گفت وگو با «شرق» درباره چرايى 
ائتلاف هاى متعدد اصولگرا نكاتى را بيان كرد. او معتقد است عمر جريان اصولگرايى با تعريف حزبى آن به پايان 
رسيده و با تنفس مصنوعى ادامه مى دهد. دبير ائتلاف فراگير اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم نشناختن 
جريان سياسى، سهم خواهى، گرفتن پست هاى كليدى، قبول نكردن و نپذيرفتن حكميت و شيخوخيت بزرگان 

را عامل اين موضوع مى داند. 

  چرا جريان اصولگرايى كه همواره نهادي ميان گروه هاى اصولگراست، در انتخابات رياست جمهورى  �
يازدهم با ائتلاف هاى متعددى مواجه شد؟ 

بعد از ساليان متمادى كه در تعاريف سياسى، دو قطب اصولگرا و اصلاح طلب را به عنوان دو قطب اصلى 
ــيده و آنچه باعث شده هنوز در  ــور داشتيم به نوعى عمر اين دو جريان به پايان رس ــى در كش آرايش سياس
محاورات سياسى از اين دو اصطلاح استفاده شود، تنفس مصنوعى بوده كه به واسطه اتفاقاتى كه در سال 88 
در كشور افتاد، اين آرايش سياسى در كشور دميده مى شود. تا پيش از آن در آرايش سياسى چيزى به عنوان 
اصلاح طلب و اصولگرا نداشتيم. وقتى كه جريان اصولگرايى را پايان يافته تلقى كنيم اگر بخواهيم ائتلاف هايى به 
اين نام هم در فضاى سياسى شكل بگيرد طبيعتا ائتلاف هاى دقيق و كاملى نخواهد بود و حداقل اينكه وجه 

تسميه درستى ندارد. 
  به هر حال ائتلاف هاى شكل گرفته خود را منتسب به جريان اصولگرايى مى دانند و افرادى هم كه در  �

درون اين ائتلاف ها حضور دارند همگى شناسنامه اصولگرايى دارند.
يك مشكل اساسى كه اصولگرايان از قبل داشتند اين است كه فعالان سياسى كه براى اصولگرايان فعاليت 
مى كردند، با تعريف هاى غيردقيق خودشان و تعريف هايى كه بيشتر به سمت منافع حزبى خودشان بود، در 
آرايش هاى سياسى از تابلوهايى سياسى استفاده مى كردند و همين تناقض باعث شده بود كه نوعى بى تعادلى 

در فعاليت هاى سياسى و انتخاباتى آنها شكل بگيرد. 
  يعنى مى خواهيد بگوييد كه اين افراد كه با اسم اصولگرايى فعاليت مى كنند، اصولگرا نيستند؟  �

 بعد از ساليانى كه اينها از اصولگرايى به عنوان تابلوى حزبى خودشان استفاده كردند و اصول و ارزش ها را 
دستمايه قرار دادند عمر اصولگرايى با همين تعاريفى كه فعالان اصولگرا داشتند به پايان رسيد و سال 88 نقطه 
پايانى تقسيم بندى اصولگرايى و حتى اصلاح طلبى بود. در واقع اتفاقات سال 88 باعث شد كه به نوعى اين آرايش 

سياسى تنظيم شود و تنفس مصنوعى به اين آرايش سياسى داده شود. 
  اما به هر حال در زير ائتلاف هاى اصولگرايى قرار گرفته اند؟  �

ــكل گرفت. طبيعتا به خاطر  بله، در اين انتخابات باز ديديم كه با تابلوى اصولگرايى بعضى از ائتلاف ها ش
محدوديت هايي كه از سال 88 بر جريان هاى سياسى اعمال شد، جريانات اصولگرا، اگر  مي خواستند كانديداهاي 
رياست جمهوري و جريان واقعي آنها در اين انتخابات از عنوانى غير از اصولگرا استفاده كنند چه بسا به تعارض 
با نظام و رعايت نكردن مصالح ملى متهم مى شدند. ديديم كه دو ائتلاف تشكيل شد؛ ائتلاف اكثريت (پنج نفره) 
ــخص بود كه خيلى از كانديداهاى آنها مورد تاييد شوراى نگهبان قرار  ــه نفره. ائتلاف پنج نفره مش و ائتلاف س

نمى گيرند. 
  چرا؟  �

چون با مميزى جديدى كه شوراى نگهبان داشت صلاحيت آنان از سوى شوراى نگهبان مورد تاييد قرار 
نمى گرفت و از طرف ديگر اينكه در نظرسنجى ها وضعيت بسيار ضعيفى داشتند و در واقع ائتلاف قابل اعتنايى 
نبود. اما ائتلاف سه نفره با وجود آقاى قاليباف كه به عنوان كانديداى اصلى ائتلاف پيشرفت، مدنظر بود، تاثيرات 
خاصى را در فضاى سياسى گذاشت اما با گذشت زمان مشخص شد كه اعضاى اين ائتلاف با وجود اينكه از اسم 
اصولگرايى استفاده مى كنند به تعهدات شخصى كه به اين ائتلاف داشتند و پيمانى كه با هم بسته بودند توجهى 
ندارند، وعده شكنى كردند، ظرفيت عمل به پيمان خودشان را نداشتند و در واقع ائتلاف سه نفره هم با شكست 
مواجه شد و اين ناكامي باعث شد كه به نوعى اعتماد عمومى به اين افراد كم شود، مخصوصا كسانى كه مشخص 
شد زير بار تعهدات خودشان نمى روند و با بهانه هاى واهى مى خواهند در فضاى انتخابات رياست جمهورى باقى 

بمانند و حاضر نيستند از حداقل اميدى كه دارند دست بكشند. 
البته انتخاب رياست جمهورى شخص محور است. يعنى آن كانديدا با شخصيتى كه دارد، محور قرار مى گيرد. 

  دليل اين موضوع چيست؟  �
ــى  نداريم؛ به دليل اينكه بلوك و جبهه هاى سياسى  ــخص سياس ــده مش به دليل اينكه احزاب تعريف ش
تبيين شده و كاملى نداريم و طبيعتا انتخابات رياست جمهورى بيشتر بر پايه اشخاص، كانديداها، شخصيت آنها 

و وزن شخصى كانديداها شكل مى گيرد. 
  اما ائتلاف هاى متعددى كه ايجاد شده همگى با پرچم اصولگرايى وارد انتخابات شده اند؟  �

استفاده از واژه اصولگرا فقط به دليل اين است كه قسمت هايى از جامعه را با خود همراه كنند و در واقع 
ميانبرى است بر اينكه بعضى بتوانند از سليقه هاى شخصى خودشان تعريف كنند. 

  آيا اين يك نوع آفت نيست؟  �
اين آسيب بزرگى است. براساس تجارب گذشته اى كه داشتيم بعد از انتخابات فقط شخص رييس جمهور 
ــد. بايد در مقابل وعده هايى كه در دوران تبليغات رياست جمهورى  ــخگو باش بايد در مقابل رفتار خودش پاس

داشتند، جوابگو باشد. طبيعتا اگر جوابگو هم نباشد چون در جايگاه رياست جمهورى نشسته و منتخب مردم 
ــت و جايگاه رسمى شخص دوم مملكت را دارد قابل انتقاد و حتى قابل تعقيب قضايى هم نخواهد بود. در  اس
واقع به اين وسيله هم قانون را مى تواند دور بزند و هم مى تواند به تعهداتى كه به نظام و مردم دارد، به راحتى 

پشت پا بزند. 
  در دوره اصلاحات، تلاش شد تا احزاب به صورت سازمان مند، كار سياسى كنند. چرا اصولگرايان از اين  �

فرصت براى تحكيم فعاليت هاى خود استفاده نكردند؟ 
در دوره اصلاحات احزاب بسيارى مجوز گرفتند و تعداد زيادى از حزب ها در دوره وى شكل گرفتند اما با 
وجود تاكيد زيادى كه ايشان بر توسعه سياسى و نهادينه كردن فعاليت هاى حزبى و مدنى داشتند و با وجود 
تلاش هشت ساله ايشان، نتوانستيم احزاب قوى و توانمندى داشته باشيم. چه اينكه شايد اصولگرايان هم از اين 
فرصت استفاده مى كردند و احزابي قوى  تشكيل مى دادند. شايد نشان ندادن همين چراغ سبز به اصولگرايان 
در دوران اصلاحات بود كه پس از جابه جايى باعث شد قدرت تلافى كنند و احزاب اصلاح طلب مورد فشار قرار 
گرفته و رو به تعطيلى رفتند. متاسفانه بحث احزاب نهادينه نشد و همان حداقل هايى هم كه بود از دست رفت 

و به شرايط قبلى بازگشت.
  راهكار يا مكانيسمى كه براى عبور از اين وضعيت بايد ايجاد شود از نگاه شما چيست؟  �

راهكار اين است كه اگر نياز به تشكيل حزب وجود داشته باشد - كه حتما همين طور است - بايد بيشتر 
مورد توجه قرار بگيرد و فرهنگ سازى شود. بحث مهم ديگر اين است كه اگر شخصى رييس جمهور مى شود 
حتما اين برنامه را داشته و اين فكر را قبول داشته باشد كه بحث احزاب را نهادينه كرده و كمك كند كه احزاب 
ــكل فرهنگى داشته ايم. متاسفانه هر حزبى كه يك مقدار  قدرتمند و فراگيرى راه بيفتد. گرچه ما از قبل مش
توانمند مى شود به خاطر بعضى از قدرت طلبى ها و بعضى از تشكيلات ضعيف و قبول نكردن كار تشكيلاتى، 
سريع به سمت انشعاب رفته و با همديگر سر ناسازگارى پيدا مى كنند يا آن حزب ضعيف شده از بين مى رود يا 
ناكارآمد مى شود. پس اگر مى خواهيم نظام حزبى توانمندى داشته باشيم و ساختار انتخاباتى مان منظم شود و 
از شر اين ائتلاف هاى موسمى و مقطعى نجات پيدا كنيم و با شفافيت عرصه را دنبال كنيم مى بايست به سمت 
اين برويم كه دو يا سه حزب توانمند و فراگير داشته باشيم. اگر مردم علاقه مند هستند كه اين اتفاق بيفتد حتما 
بايد يكى از شاخصه هاى راى شان به رييس جمهور بعدى توجه رييس جمهور به منظم شدن فعاليت هاى سياسى 

در قالب احزاب قوى را مدنظر قرار دهند. 
  به هر حال ائتلاف هاى متعددى كه اكنون بين جريان اصولگرايى شكل گرفته قابل انكار نيست؟ آيا اين  �

موضوع نشان از انشقاق در درون اين جريان دارد؟ 
وقتى عرض كردم كه اصولگرايى مدتى است پايان يافته منظورم همين بود. در واقع سليقه هاى موجود در 
جناحى كه الان معروف به اصولگرايى است، آنچنان متفاوت شده و نقاط نزاعش مشخص شده كه در دل يك 
ائتلاف يا دو ائتلاف نمى گنجد. در واقع تفاوت نگاه آقاى حداد عادل يا آقاى زاكانى يا آقاى ولايتى با آقاى قاليباف 
با آقاى رضايى آنچنان زياد است كه ما نمى توانيم اينها را در قالب يك جناح ببينيم و همه را بگوييم اصولگرا 
و آنها را در قالب يك ائتلاف ببينيم و توقع هم داشته باشيم كه دو نفر به نفع يكى كنار بروند و در نهايت يك 
كانديداى نهايى داشته باشند. به دليل اينكه اختلاف سليقه به صورت جدى بين اينها مطرح بوده و هست به 
هيچ عنوان مكانيسمى براى رسيدن به كانديداى اصلح و صالح معقول نمى توانست باشد. شايد برخى از كانديداها 

هم از اول اين موضوع را مى دانستند. 
  پس چرا افراد وارد اين ائتلاف ها مى شوند؟  �

ــتند. بعضا  ــان مى دانس ــدن در كانديداتورى خودش ــرط جدى ش چون ورود به يكى از اين ائتلاف ها را ش
ــتند با ورود به اين ائتلاف ها از مشهوريت و هژمونى فراگيرى كه كانديداى ديگرى داشتند استفاده  مى خواس

يا به نوعى سوءاستفاده كنند. 
  برخى معتقدند كه سهم خواهى و گرفتن پست هاى كليدى در دولت آينده هدف اصلى ورود برخى به  �

عرصه هاى انتخاباتى است. آيا شما چنين مساله اى را قبول داريد؟ 
ــا افراد با ورود به اين  ــتم مطرح كنم همين موضوع بود. بعضى وقت ه ــا نكته ديگرى را كه مى خواس اتفاق
ائتلاف به دنبال سهم خواهى و قدرت طلبى هستند. در واقع وقتى با اين نيت وارد ائتلاف مى شوند ديگر برايشان 
متصور نيست كه بخواهند به نفع ديگرى كنار بروند. در واقع نقطه نهايى اين ائتلاف را خروجى خود از ائتلاف 
مى دانند و غير از اين را نمى پذيرند. اگر بخواهيم صريح تر و بدون رودربايستى صحبت كنيم در همين ائتلاف 
1+ 2، آقاى ولايتى همان اول با نيت كنار نرفتن وارد ائتلاف شد. خيلى كارهاى مقدماتى و اصلي كانديداتورى اش 
را انجام داد. در واقع هر وقت كسى هزينه بالايى براى ساخت فيلم خود مى دهد، نشان از اين دارد كه نيت كنار 
رفتن ندارد. اما متاسفانه بعضى از فعالان اصولگرا با ساده انگارى، به اين داستان ها نگاه مى كنند و فكر مى كنند كه 
اين ائتلاف ها نتيجه دارد و منتظر هستند كه خروجى داشته باشد. اين خيلى بد است، در واقع كسى كه به عنوان 
رياست جمهورى به ائتلافى كه مدعى است خودش تشكيل داده، پايبند نباشد چگونه مى خواهد به وعده هايى 

كه به مردم مى دهد پايبند باشد. 
  قبول داريد كه تلاش ها براى رسـيدن به ائتلافى واحد در ميان اصولگرايان تبديل شـده به مبارزه با  �

ائتلاف هاى متعدد؟ 
ــلم است آنهايى كه داعيه كانديداتورى دارند و  ــما از مبارزه با ائتلاف ها را نمى دانم. اما آنچه مس منظور ش
مى خواهند ورود پيدا كنند بهتر بود در فضاى رقابت انتخاباتى وارد اين ائتلاف ها نمى شدند و در واقع خودشان 
ــد. حالا  ــتمايه اين ترديد نمى كردند. مثلا در همين فضا آقاى رضايى هم آمد و كانديد ش هم ديگران را دس
كارى نداريم كه او به اين ائتلاف ها دعوت شد يا نه. حداقلش اين بود كه اعلام مى كرد كه من مستقل آمده ام 

ــوم. چون هدفش هم اين بوده كه تا پاى صندوق راى بماند و در آن وزن كشى شركت  و وارد ائتلاف ها نمى ش
كنند و بعد ديدگاهش را در معرض افكار عمومى قرار دهد و راى جمع كند. حالا اگر كانديداها هم يك چنين 
نگاهى داشتند، در واقع تشكيل ائتلاف و ورودشان به ائتلاف ها به عنوان حيله و دورزدن افكار عمومى و عامه 
مردم بوده است. در واقع تشكيل اين ائتلاف ها غلط بوده آن هم در جايى كه ما فقط يك نفر را براى انتخابات 
رياست جمهورى مى خواهيم. وقتى كه ظرفيت پذيرش شكست را در ائتلاف نداشتند ورود و تشكيل ائتلاف از 

اول يك خط سياسى بوده است. 
  اساسا چرا ائتلاف هايى تشكيل مى شود و افرادى در درون اين ائتلاف ها قرار مى گيرند كه از نظر فكرى  �

نزديكى زيادى هم با هم ندارند؟ 
همان طورى كه گفتم با ورود به اين ائتلاف ها كانديداتورى شان جدى مى شود. در مباحث سياسى و رسانه اى 
ــايد كمك كند به اينكه به عنوان رجل سياسى و مذهبى مورد تاييد شوراى  روز موردتوجه قرار مى گيرند. ش
نگهبان قرار گيرند. نكته ديگر مى خواهند در قرار گرفتن در اين ائتلاف از توانمندى كانديداى ديگر استفاده كنند.  

 آيا تشكيل ائتلاف هاى متعدد را مى توان در احساس بى رقيب بودن در انتخابات دانست. از اين جهت كه  �
برخى از كانديداها احساس مى كنند  رقابت فقط ميان اصولگرايان است و از اين جهت رقابت بين جناح ها 

تبديل به رقابت درون جناحى شده است؟ 
مى تواند اين باشد كه پيش بينى كنند با ردشدن كانديداى اصلاح طلب فضاى تك قطبى به وجود بيايد و 
مى خواهد يك رقابت درون جناحى شكل گيرد و افراد بيشترى كانديدا شوند. اما اين نفعش هم با تشكيل ائتلاف 

در تناقض است. درواقع نوعى گيجى در تشكيل اين ائتلاف ها مشهود است. 
  چقدر عملكرد آقاى احمدى نژاد را در ائتلاف هاى متعدد اصولگرايان تاثير گذار مى دانيد؟  �

البته اينطور نبود. احمدى نژاد شخصى بود كه سال 84 ائتلاف اصولگرايان را شكست. يعنى اولين ضربه را 
ايشان با خروجش از ميثاقى كه بسته بود، وارد كرد. اما بعدا كه انتخابات دوقطبى احمدى نژاد و هاشمى شد، 
خيلى ها از هول آقاى هاشمى از احمدى نژاد حمايت كردند. درواقع اگر بخواهيم سابقه اين ائتلاف شكنى ها را 
ــال 84 اين كار را انجام داد و در واقع اين پايه غلط را  ــت كه در س ببينيم، يكى از مقصران آن احمدى نژاد اس

بنا نهاد. 
  بالاخره احمدى نژاد با حمايت اصولگرايان بر سركار آمد يا نه؟  �

با حمايت اصولگرايان برسر كار آمد اما اينطور نبود كه در ابتدا با خواست اصولگرايان، احمدى نژاد كانديدا 
شده باشد. در ابتدا حتى بسيارى از اصولگراها از وى مى خواستند كه از دايره كانديداتورى خارج شود. در واقع 
ــخصى وى بر ماندن در انتخابات وضعيتى به وجود آورد كه انتخابات، هم از طرف اصولگرايان و هم  تاكيد ش
اصلاح طلبان به صورت چندكانديدايى جلو رفت و در دور دوم چون رقيبش آقاى هاشمى بود، اصولگرايان كمك 
ويژه اى به آقاى احمدى نژاد كردند و الان او مديون كمك اصولگرايان است. البته اين توضيح كه بنده دادم منافى 
اين نيست كه احمدى نژاد هم اصولگراست و اصولگرايان هم بايد پاسخگوى عملكرد او در حال حاضر و در آينده 
نيز باشند.  سال 84 آغاز چندسليقگى در بين اصولگرايان بود و اين موضوع باعث شد كه با چند كانديدا وارد 
شوند. ضمن اينكه وقتى كه ما نسل اول انقلاب را پشت سر گذاشتيم آن شيخوخيت در بين نيروهاى نسل هاى 
بعدى كمرنگ تر شد. در واقع وقتى اين اتفاق افتاد ديگر نبايد انتظار داشت كه بتوانند سليقه هاى مختلفى كه 
در اين جريان است، با يك كانديدا وارد انتخابات شوند، مثلا اگر بخواهيم انتظار داشته باشيم بعضى از نيروهاى 
تندرو مثل جبهه پايدارى يا جمعيت ايثارگران يا جمعيت رهپويان يك كانديدا داشته باشند و اصولگرايان منتقد 

نيز با اينها در يك كانديدا مشترك باشند، اين اتفاقات هرگز نمى افتد.

على دورانى در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

اختلاف سليقه، مانع ائتلاف اصولگرايان
نسترن افشون
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